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Abstract
In the contemporary world, the proliferation of political, social, and cultural crises 
has confronted human societies with the challenge of preserving social cohesion 
and sustaining collective identity. Under such circumstances, the concept of 
cultural resilience-defined as the capacity of a culture to withstand crises, preserve 
its core values, and transmit meaning across generations-has assumed increasing 
significance. Dramatic literature, particularly Ashura-inspired plays, possesses a 
remarkable capacity to represent and reinforce this form of resilience owing to its 
profound connection with historical memory and collective narratives. Al-Husayn 
Shahidan by Abd al-Rahman Sharqawi, through its reinterpretation of the event of 
Ashura, provides an appropriate framework for examining this issue. Adopting a 
descriptive-analytical approach and employing qualitative content analysis, the 
present study investigates the representation of cultural resilience in the play's 
narrative structure, language, actions, and characterization. The significance of 
this research lies in demonstrating how the reinterpretation of meaning-generating 
cultural patterns under conditions of crisis and oppression can contribute to 
strengthening social cohesion and preventing cultural fragmentation. The findings 
reveal that Sharqawi transforms the event of Ashura from a mere historical 
occurrence into a dynamic and enduring model of cultural resilience by activating 
historical memory, emphasizing the role of language and narrative, representing 
a shared system of values, reinforcing collective cultural identity, highlighting 
collective responsibility, presenting exemplary cultural role models, and portraying 
the adaptability of culture in the face of crisis.
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چکیده

، گسـترش بحران‌هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی، جوامـع انسـانی را بـا  در جهـان معاصـر
مسـئلۀ حفـظ انسـجام و تـداوم هویـت جمعـی روبـه‌رو کـرده اسـت. در چنیـن شـرایطی، مفهـوم 
تاب‌آوری فرهنگی به‌ عنوان توانایی فرهنگ در مواجهه با بحران، حفظ ارزش‌ها و انتقال معنا 
میان نسـل‌ها اهمیتی اساسـی می‌یابد. ادبیات نمایشـی، به‌ ویژه آثار عاشـورایی، به دلیل پیوند 
عمیـق بـا حافظـۀ تاریخـی و روایت‌هـای جمعـی، ظرفیت بالایـی در بازنمایی و تقویـت این نوع 
تاب‌آوری دارد. نمایشنامۀ الحسین شهیداً اثر عبدالرحمن شرقاوی با بازخوانی واقعۀ عاشورا، 
بسـتری مناسـب بـرای بررسـی ایـن مسـئله فراهـم می‌کنـد. پژوهـش حاضـر بـا رویکـرد توصیفـی–
تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی بازنمایی تاب‌آوری فرهنگی در ساختار 
روایـی، زبـان، کنش‌هـا و شـخصیت‌های ایـن نمایشـنامه می‌پـردازد. ضـرورت ایـن پژوهـش از 
آن‌ روسـت کـه بازخوانـی الگوهـای فرهنگـی معنا‌بخـش، در شـرایط بحـران و سـرکوب، می‌توانـد 
بـه تقویـت انسـجام اجتماعـی و جلوگیـری از گسسـت فرهنگی کمک کند. یافته‌هـای پژوهش 
کیـد بـر نقـش زبـان و روایـت،  کـه شـرقاوی بـا فعال‌سـازی حافظـۀ تاریخـی، تأ نشـان می‌دهـد 
بازنمایـی نظـام ارزشـی مشـترک، تقویـت هویـت فرهنگـی جمعـی، برجسته‌سـازی احسـاس 
مسـئولیت جمعـی، ارائـۀ الگوهـا و شـخصیت‌های مرجـع فرهنگـی و نمایـش انعطاف‌پذیـری 
فرهنـگ در مواجهـه بـا بحـران، واقعـۀ عاشـورا را از یـک رخـداد تاریخی صـرف فراتر بـرده و آن را به 

الگویـی پویـا و مانـدگار از تـاب‌آوری فرهنگـی تبدیـل می‌کنـد.

واژه‏های کلیدی: تاب‌آوری فرهنگی، نمایشنامۀ الحسین شهیداً، عبدالرحمن شرقاوی، عاشورا
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1.مقدمه
گســـترش بحران‌هـــای طبیعـــی و اجتماعـــی، همـــواره ثبـــات و تـــداوم   ، در عصـــر حاضـــر

حیـــات جوامع انســـانی را بـــا تهدید جدی مواجه کرده و پیامدهای گســـترده‌ای در ســـطوح 

ی  یســـتی به‌همـــراه دارد. در چنین بســـتری، مفهوم تاب‌آور اجتماعـــی، اقتصادی و محیط‌ز

ی و رشـــد، بـــه یکی  به‌عنـــوان توانایـــی مواجهـــه بـــا بحـــران، حفـــظ کارکـــرد و امکان بازســـاز

ی  از مفاهیـــم کلیـــدی مطالعـــات معاصـــر بـــدل شـــده اســـت)Kimhi, 2016:1( .تـــاب‌آور

بـــه عنـــوان یکـــی از مفاهیـــم روانشناســـی مثبـــت گـــرا، فراینـــدی پویـــا و تقویت‌پذیر اســـت 

کتســـابی شـــکل  کـــه در بســـتر تعامـــل ویژگی‌هـــای فـــردی، محیـــط حمایتـــی و تجربه‌های ا

از توانایـــی فـــردی اســـت و  ی مفهومـــی فراتـــر  تـــاب‌آور  .)۴۱–۳۳ می‌گیرد)پمبرتـــون،1398: 

ی، با ارزش‌هـــای اخلاقی و آرمان‌هـــای اجتماعی پیونـــد دارد؛ از  به‌عنـــوان مفهومـــی هنجار

ایـــن‌رو دارای ابعـــاد اخلاقـــی، اجتماعی و سیاســـی اســـت)Panter-Brick, 2014: 236(. از 

ی فرهنگی  ی که در این نوشـــتار مورد بحث قرار می‌گیـــرد، تاب آور مهم‌تریـــن ابعاد تاب آور

ی فرهنگـــی، نقش فرهنگ یـــک ملت، در مقابله با شـــرایط تنشزااســـت که  اســـت. تـــاب‌آور

گرفته می‌شـــود )خدامـــرادی و دیگـــران، 1402: 266(. نســـل به نســـل فرا

فرهنـــگ هـــر جامعـــه از تعامـــل مؤلفه‌هـــای بنیادینـــی شـــکل می‌گیـــرد که در کنـــار هم، 

شـــبکه‌ای پویـــا بـــرای حفـــظ انســـجام فرهنگـــی ایجـــاد می‌کننـــد.در ایـــن میـــان، ادبیـــات 

ی دارد. به‌عنـــوان یکـــی از جلوه‌هـــای اصلی فرهنـــگ، نقشـــی اساســـی در تقویت تـــاب‌آور

ادبیـــات بـــا بازنمایـــی تجربه‌هـــای رنـــج و امیـــد، زمینـــۀ تـــداوم هویـــت فرهنگـــی و انتقـــال 

ی  ارزش‌هـــای بنیادیـــن را فراهـــم ســـاخته و از طریق تقویـــت پیوندهای اجتماعی، ســـازگار

فرهنگــ�ی را در مواجهــ�ه بــ�ا بحران‌هــ�ا ممکــ�ن می‌کنــ�د.

ی نمونـــه‌ای برجســـته از تلاقی  در ایـــن چارچـــوب، اندیشـــه و آثـــار عبدالرحمـــن شـــرقاو

ی  ی فرهنگی به شـــمار می‌آیـــد. عبدالرحمن شـــرقاو ادبیـــات، تعهـــد اجتماعـــی و تـــاب‌آور

، روزنامه‌نویـــس و متفکـــر متعهـــد مصری، به‌عنـــوان یکی از  )1920-1987( نویســـنده، شـــاعر
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ی شـــعر عرب،  چهره‌هـــای برجســـته در حوزۀ رئالیســـم انتقادی اجتماعی و جنبش نوســـاز

ی بـــرای نخســـتین بـــار از شـــعر آزاد برای نوشـــتن نمایشـــنامۀ شـــعری  شـــناخته می‌شـــود. و

ی در نمایشنامۀ الحسین ثائراً،  اســـتفاده کرد )بطیشـــه، 2009م: 24(. خط سیر فکری شـــرقاو

از اعتـــراض سیاســـی صـــرف فراتر می‌رود و به ســـوی کنش فرهنگی معنادار ســـوق می‌یابد. 

تجربـــۀ فقر روســـتایی، ســـرکوب سیاســـی، رنج‌های جمعی حاصـــل از اســـتعمار خارجی و 

گاهانه  ی آ اســـتبداد حکام داخلی، او را به این نتیجه رســـاند که دوام انســـانی، در تـــاب‌آور

یخـــی و اجتماعـــی است.نمایشـــنامه الحســـین شـــهیداً بـــا تمرکز بر  در برابـــر فشـــارهای تار

ی را در ســـطح جمعـــی و بین  یخـــی واقعـــۀ کربلا، تـــداوم تاب‌آور پیامدهـــای فرهنگـــی و تار

‌نســـلی بـــه تصویر می‌کشـــد و نشـــان می‌دهد کـــه چگونه یک واقعـــه، از مرز شـــهادت فردی 

ی فرهنگـــی جامعه بدل می‌شـــود. فراتـــر رفتـــه و بـــه الگویی مانـــدگار برای حفظ تـــاب‌آور

1-1. پرسش و فرضیۀ پژوهش

چگونـــه  فرهنگـــی  ی  تـــاب‌آور مؤلفه‌هـــای  اســـت:  ایـــن  حاضـــر  تحقیـــق  اصلـــی  پرســـش 

شـــده‌اند؟  بازنمایـــی  آن،  شـــخصیت‌های  و  ســـاختار  و  شـــهیداً  نمایشنامۀالحســـین  در 

ی بـــا بازنمایـــی کنش‌هـــا و گفتار  فرضیـــه پرســـش حاضـــر نیز بـــر این مبناســـت که شـــرقاو

شـــخصیت‌ها در موقعیت‌هـــای بحرانـــی، بهره‌گیـــری از ســـاختار خطابی–آموزشـــی و خلق 

شـــخصیت‌هایی کـــه حامل بصیـــرت و مســـئولیت جمعی‌انـــد، واقعـــۀ عاشـــورا را به جای 

گاهـــی و انتخـــاب تبدیـــل می‌کنـــد و از این  کنـــش احساســـی، بـــه الگویـــی مبتنـــی بـــر آ وا

ی فرهنگــ�ی را در متــ�ن نمایشــ�ی نشــ�ان می‌دهــ�د. طریــ�ق، مؤلفه‌هــ�ای تــ�اب‌آور

1-2. ضرورت و اهمییت پژوهش

در شـــرایطی کـــه جوامـــع امروز بـــا بحران‌های فرهنگـــی و هویتی روبـــه‌رو هســـتند، بازخوانی 

ی فرهنگـــی اهمیتی ویـــژه می‌یابد. واقعـــۀ کربلا با پیونـــدی ژرف با زندگـــی فردی و  تـــاب‌آور
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ی فرهنگی بدل کرده  یخی از پایدار جمعی، فرهنگ عاشـــورا را به الگویی فرا مکانـــی و فراتار

ً، با اتکا به این میراث معنایی و از منظر نویســـنده‌ای  اســـت. نمایشـــنامۀ الحســـین شـــهیدا

ی، نشـــان می‌دهد که ادبیات نمایشـــی چگونـــه می‌تواند  متعهـــد چون عبدالرحمن شـــرقاو

در بســ�تر بحران، زمینه‌ســ�از مســ�ئولیت جمعی و تداوم ارزش‌های فرهنگی باشــ�د.

1-3. پیشینۀ پژوهش

ً را با عنوان خون خدا ترجمه‌ کرده‌اند  فســـنقری و توکلی )1393(، نمایشنامه الحسین شهیدا

و نشـــر معـــارف آن را چاپ کرده‌اســـت؛ ایـــن کتاب در ســـال 97 تجدیدچاپ‌شده‌اســـت. 

ســـوزنی )1389(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد با عنـــوان تحلیل العناصر المســـرحی فی 

ی علاوه بر بررسی  ً للشـــاعر عبدالرحمن الشرقاو مســـرحتی الحســـین ثائرا و الحسین شهیدا

مراح���ل ش���کل‌گیری نمایش‌نامـــۀ ش���عری عربیـــ، بـه�� تحلیـل�� عناصرـــ ای���ن دو نمایش‌نامه 

شامل ش���خصیت‌ها، دیالوگ‌ها، زبان شـــعری و محســـنات لفظی پرداخته‌است. فسنقری 

ی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا شـــهیدا«، به  و ســـالمی )1397( در مقالۀ »جلوه‌های پایدار

ی در این دو نمایشـــنامه و کارکـــرد آن در جامعه مصـــر پرداخته‌اند.  تحلیـــل عناصـــر پایدار

ی و فصیحـــی )1401(، در مقالـــۀ »بررســـی حقیقـــت ماننـــدی در نمایشـــنامه‌های  انصـــار

«، نمایشـــنامۀ الحســـین ثائـــراً را بـــا دو اثر عاشـــورایی دیگر یعنـــی الحر  عاشـــورایی معاصـــر

الریاحـــی اثـــر عبدالـــرزاق عبـــد الواحـــد، و الحســـین اثـــر ولیـــد فاضـــل، بـــا روش تحلیلی-

یخ کربـــا می‌پردازد و  توصیفـــی به بررســـی میزان انطباق این ســـه نمایشـــنامه بـــا واقعیت تار

ی بیش از دو اثر دیگر به حادثۀ کربلا نزدیک‌تر اســـت. ناصری  نشـــان می‌دهد که اثرشـــرقاو

ســـراب بادیـــه و همـــکاران )1403(، در مقالۀ »بازخوانی نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرًا و شـــهیداً 

ی با تکیـــه بر نظریۀ گفتمـــان انتقـــادی نورمن فرکلاف« نمایشـــنامه را  عبدالرحمـــن الشـــرقاو

ی بینامتنیت صریح و  کاو ، در مقالـــۀ »وا بررســـی کرده‌انـــد. دهقـــان و همـــکاران )1403( نیـــز

ی« بر اســـاس نظریۀ  متنی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا و شـــهیدا اثر عبدالرحمن الشـــرقاو
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ی از متون گذشـــته در روایت حادثه عاشـــورا،  بینامتنیت ژارار ژنت«، به تأثیرپذیری شـــرقاو

پرداخنه‌انـــد. تـــا آنجـــا کـــه نگارنـــدگان ایـــن مقالـــه جســـت‌وجو کـــرده انـــد، دربـــاره موضوع 

ی فرهنگی،که پایه‌های آن روانشناســـی و جامعه‌شناســـی  میان‌رشـــته ای تحلیـــل تـــاب آور

اســـت، در حوزه ادبیات؛ چه ادب عربی و چه ادب فارســـی، هیچ پژوهشـــی انجام نشـــده 

و ایـــن موضـــوع کاملا نـــو و مورد نیـــاز جامعه بـــرای مقابله بـــا بحران‌های مختلف اســـت. 

1-4. روش پژوهش

یکردی میان‌رشـــته‌ای و با روش توصیفی–تحلیلـــی )از نوع تحلیل محتوا(  ایـــن پژوهش با رو

انجـــام شـــده و داده‌ها با اتکا بـــه مطالعۀ کتابخانه‌ای و بررســـی متن‌ نمایشـــنامۀ الحســـین 

ی و تحلیل شـــده‌ است. شـــهیداً گردآور

2. مبانی نظری)بحث اصلی(

ی فرهنگی" بـــه پژوهش‌های  ی "تـــاب‌آور  نقطـــۀ شـــاخص مطالعـــات در بـــاب مفهوم‌پـــرداز

ی فرهنگـــی را توانایی یک سیســـتم فرهنگی  هولتـ��ورف )Holtorf( بازمی‌گـــردد کـــه تـــاب‌آور

 Holtorf,(ی، مواجهه با تغییر و تداوم تحول و پیشــ�رفت معنــ�ا می‌کند در جــ�ذب ناســ�ازگار

639 :2018(. فرهنگ، مجموعه‌ای از نگرش‌ها، آداب و رســـوم، باورها، ســـنت‌ها، اسطوره‌ها 

یخـــی و آرمانـــی یک قوم اســـت کـــه مؤلفه‌هایی چـــون دین و مذهـــب، زبان  و الگوهـــای تار

و  اقلیـــم  ضرب‌المثل‌هـــا(،  و  داســـتان‌ها  روایـــات،  تمثیل‌هـــا،   ، )اشـــعار آن  مشـــتقات  و 

یـــخ را در بـــر می‌گیـــرد )خدامـــرادی و دیگـــران، 1400: 290(. در این چارچـــوب، فرهنگ را  تار

یســـتی  ی دانســـت که امـــکان تأمین نیازهای ز می‌تـــوان مکانیســـمی بنیادین برای ســـازگار

و اجتماعـــی انســـان را فراهـــم می‌ســـازد و اساســـا آنچـــه از نســـل‌های پیشـــین به مـــا منتقل 

 Piddington, 1933:( شــ�ده اســ�ت، واجد ظرفیت تقابل با بحران و شــ�رایط ناپایــ�دار اســ�ت

، بقا و کارکرد فرهنگ صرفاً در کنش انســـانی معنـــا می‌یابد و فرهنگ  313(. از ســـوی دیگـــر
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یخی، مذهبـــی و اعتقادی، هویـــت و ویژگی‌های  ملـــی هر ســـرزمین، بـــا تکیه بر عناصـــر تار

ی فرهنگی ناظر  خـــاص خود را شـــکل می‌دهد )ضیـــا، 1399: 61(. بر این اســـاس، تـــاب‌آور

بـــر نقش فرهنـــگ یک ملـــت در مواجهه با شـــرایط تنش‌زا و بحران‌خیز اســـت کـــه از طریق 

آیین‌هـــای اجتماعـــی، به‌صـــورت بین‌نســـلی  و  تربیتـــی  روایـــات، نظام‌هـــای  داســـتان‌ها، 

کنشـــی  ی فرهنگی صرفاً وا منتقل می‌شـــود )خدامرادی و دیگـــران، 1402ش: 266(. تاب‌آور

مقطعـــی بـــه بحران‌ها نیســـت؛ بلکه فرایندی پویا و مســـتمر اســـت که طـــی آن جوامع توان 

ی خـــود را پـــس از بحران‌هـــای بـــزرگ بـــه دســـت می‌آورنـــد و ماهیتی ذاتـــا جمعی و  بازســـاز

اجتماعـــی دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون کنـــش جمعی، روابط اجتماعی پایدار و ســـاختارهای 

ی فرهنگی  حمایتـــی، تحقـــق آن امکان‌پذیر نخواهد بـــود )Nanyonjo, 2025: 51(. تـــاب‌آور

مفهومـــی چندبُعدی اســـت کـــه از مجموعه‌ای از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوســـته شـــکل می‌گیرد.

 : مهم‌ترین ایـــن مؤلفه‌هـــا عبارتند از

1. هویـــت فرهنگـــی و احســـاس تعلـــق جمعـــی: هویـــت فرهنگـــی جمعـــی بـــا ایجاد 

انســـجام  و  کنـــش  معناســـازِ  چارچـــوب  مشـــترک،  مســـئولیت  و  تعلـــق  احســـاس 

 .)305  :1396 وردی،  )گل  می‌کنـــد  فراهـــم  بحـــران  شـــرایط  در  را  اجتماعـــی 

2. زبـــان و ادبیـــات به‌عنـــوان ســـازوکار انتقـــال و بقـــا: زبان و ادبیـــات با انتقـــال معنا، 

ارزش‌هـــا و حافظـــۀ جمعی، نقش اصلی در تداوم و بقـــای فرهنگ در موقعیت‌های 

می‌کنند.  ایفـــا  بحرانی 

3. تعهـــد فرهنگی و مســـئولیت جمعی: تعهد فرهنگی، فرهنگ را از میراثی ایســـتا به 

مســـئولیتی فعال و کنش‌طلب در برابر سرنوشـــت جمعـــی تبدیل می‌کند.

و  ی  همـــکار تقویـــت  بـــا  جمع‌گرایـــی  اجتماعـــی:  همبســـتگی  و  جمع‌گرایـــی   .4

یـــت و  مشـــارکت، جامعـــه را قـــادر می‌ســـازد بحران‌هـــا را به‌صـــورت جمعـــی مدیر

 .)288  :1400 )خدامـــرادی،  کنـــد  تحمـــل 
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5. نظام ارزشـــی و چارچوب معنایی مشـــترک: نظام ارزشـــی مشـــترک با معنا‌بخشی به 

بحـــران، از فروپاشـــی اخلاقی جلوگیری کـــرده و پایداری فرهنگـــی را تضمین می‌کند. 

6. انعطاف‌پذیـــری و پویایـــی فرهنگی: پویایی فرهنگی امکان بازتعریف شـــیوه‌های 

کنـــش را بـــدون زوال هویت بنیادین فراهم می‌ســـازد و فرهنـــگ را تاب‌آور می‌کند. 

7. حافظۀ تاریخی و روایت‌های مشـــترک: حافظۀ تاریخی از طریق روایت‌های مشترک، 

پیوســـتگی زمانی فرهنگ را حفظ کرده و الگوهای مقاومت را بازتولید می‌کند. 

8. الگوهـــای نمادین و شـــخصیت‌های مرجـــع فرهنگی: الگوهای نمادین با تجســـم 

عینـــی ارزش‌هـــا، مرجع اخلاقـــی و هویتی جامعه در شـــرایط بحران به‌شـــمار می‌آیند. 

، رنـــج از تجربه‌ای  9. بازتعریـــف رنـــج به‌عنـــوان ســـرمایۀ معنایی: در فرهنگ تـــاب‌آور

صرفـــا ویرانگر به منبعی معناســـاز و هویت‌آفرین تبدیل می‌شـــود کـــه امکان تداوم، 

مشـــروعیت اخلاقی و کنـــش فرهنگی پایـــدار را فراهم می‌کند )فرانـــکل، 1399: ۱۱۲(.

در مجمـــوع، مـــردم یـــک اجتمـــاع می‌تواننـــد با تکیـــه بر روح جمعـــی نهفتـــه در فرهنگ 

ی‌ها غلبه کنند. فرهنـــگ با تقویت ســـرمایه اجتماعی،  ی از دشـــوار ســـنتی خود، بر بســـیار

به شـــکل‌گیری و تداوم اعتماد متقابل و مشـــارکت کمک می‌کند؛ ســـرمایه‌ای ارزشـــمند که 

ی جامعه را ممکن می‌ســـازد )حســـنی، 1397: 275(. پایـــدار

ً
1-2. نگاهی به نمایشنامۀ الحسین شهیدا

ً / الحســـین شـــهیداً )۱۹95( با بهره‌گیری از شعر آزاد  ی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا شـــرقاو

ی دراماتیک، واقعۀ عاشـــورا و مفاهیم اخلاقی–حماســـی آن را بازنمایی می‌کند.  و ســـاختار

الحســـین ثائـــراً در ۱۳ پـــرده بـــه حوادث پیش از عاشـــورا و شـــکل‌گیری شـــخصیت انقلابی 

ع( می‌پردازد و الحســـین شـــهیداً در ۶ پرده، وقایع روز عاشـــورا و پیامدهای آن  امام حســـین)

را روایـــت می‌کنـــد. نویســـنده با اتخاذ ســـبکی میـــان »قصه« و »قصیـــده« و با پرهیز نســـبی 
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ی گســـترده، بـــر نقـــاط عطـــف واقعـــۀ کربلا تمرکـــز کـــرده و روایتـــی نزدیک به  از تخیل‌پـــرداز

یخـــی ارائـــه داده اســـت کـــه در مقایســـه با دیگـــر نمایشـــنامه‌های عاشـــورایی،  واقعیـــت تار

ی و فصیحی رامنـــدی، 1401: 53(.  از حقیقت‌ماننـــدی بیشـــتری برخـــوردار اســـت )انصـــار

نهج‌البلاغـــه و  یـــم و  قـــرآن کر ، بـــا اقتبـــاس هوشـــمندانه از  ی به‌منظـــور غنـــای اثـــر شـــرقاو

ی معنایـــی و بلاغی این متون را به نوشـــتار خـــود افزوده و  ی رابطـــه بینامتنیت، نیـــرو برقـــرار

بدین‌ســـان، اثرش قرابت چشـــمگیری با اعتقادات شـــیعی درباره واقعۀ کربـــا دارد )دهقان 

و همکاران، 1403: 154(. این نمایشـــنامه در ســـال‌های شکســـت جمال عبدالناصر نوشته 

شـــده؛ دورانـــی که نویســـنده جامعه خـــود را نیازمند الگویـــی از قهرمانی و شـــرافت می‌دید. 

یخ بشـــر  ی تصریح می‌کنـــد که هدفش نمایش شـــکوهمندترین جلوه قهرمانی در تار شـــرقاو

ی این اثر را به مـــادرش تقدیم کرده و آن را حاصل عشـــقی آمیختـــه با اندوه،  بـــوده اســـت. و

.)223–222 :1397 ، ی می‌داند )فســـنقری و ســـالمی مغانلـــو ، عدالت‌خواهـــی و برادر غـــرور

ً
2-2. تحلیل مؤلفه‌های تاب آوری فرهنگی در نمایشنامه الحسین شهیدا

2-2-1. انعطاف‌پذیری و پویایی فرهنگ 

، پدیده‌ای پویاســـت که در شـــرایط بحرانـــی، بدون تغییـــر در اهداف  فرهنـــگ تـــاب‌آور

یـــف می‌کند. ایـــن انعطاف‌پذیری، امـــکان تداوم  بنیادیـــن، شـــیوه‌های رفتار خـــود را بازتعر

پاشـــی آن  هویـــت فرهنگـــی را حتـــی در موقعیت‌هـــای تهدیدآمیـــز فراهـــم می‌ســـازد و از فرو

جلوگیـــری می‌کند؛ در حالی‌که فرهنگ ایســـتا، در برابر بحران‌ها به‌ســـرعت دچار فرســـایش 

ینـــب)س( وارد کاخ یزید می‌شـــود. در حالی که  می‌شـــود. کاروان اســـرا به رهبـــری حضـــرت ز

کنشـــی غیرمنتظره مواجه می‌شـــود: یـــد می‌کوشـــد قـــدرت خود را به رخ بکشـــد، بـــا وا یز

ـــى عـــن 
َّ
يـــد: )كَأنّـــه يَخطُـــبُ فِـــى الحاضِريـــن(/ الحُسَـــينُ بـــنُ عَلِـــىٍّ آثِـــمٌ عـــاصٍ تَوَل يز

تِـــــل/و لقـــد ســـاقَ لنـــا الُله  ُـ بُـــوُه إذ قـ
َ
ا عُوِقَـــب مِـــن قَبـــلُ أ

َ
قَـــد عاقَبَـــه الُله بِقَتلِه/هَكَـــذ

َ
إمامِه/ول

ــاحَ  ــى الرّمِـ ــرَسِ و تُنحِـ ــارَ الحَـ ــمُ حِصـ ــةً تَقتَحِـ يَـ ينـــب: )مُتَحَدِّ ــزاءُ اللهِله/ز جَـ
َ
ــذا ل  هـ

َ
ــه/إنّ بناتِـ
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ـــى الِله 
َ
 بنـــا عَل

َ
ـــماءِ ؟/أظننـــتَ  أنّ خَـــذتَ عليـــه أقطـــارَ السَّ

َ
ـــك قـــد أ

َ
ظَنَنـــتََ أنّ

َ
ـــيوفَ( :أ و السُّ

يـــد: لا تُكمِلِـــى ..  ـــةِ يـــا يزيد!!/يز يَّ زِ
تِـــك الرَّ

َ
ينـــا ؟/عَجَبـــاً  لِغَفل

َ
 الَ﻿له آثَرَكُـــم عَل

َ
الهَـــوانِ؟/ أظننـــتَ أنّ

ـــى  ـــا بَنِ ـــةِ ي
َ
ةً(أمِنَ العَدال

َ
ـــل ينـــب: )مُستَرسِ ةٍ(/ز ثُ بِعَرشِـــه فـــى صِبيانِيَّ ـــبَّ ـــا أميرُالمؤمِنين)يَتَشَ فأن

ـــتّ  ـــد نَبَ ـــت و ق ـــكَ أن ـــةُ مِن ـــرجَى العَدال ُـ ـــى تـ ـــن مَتَ ـــبايا ؟/ لكِ ـــرُ كَالسَّ ـــى الحَرائِ ـــاءِ أن تُزجَ ق
َ
ل الطُّ

حمَـــكَ مـــن 
َ
ـــةِ الكَبِـــدِ ؟/ وسَـــقِيتَ ل

َ
كِل ـــراوَةِ حِجْـــرِ آ

َ
َ مِـــن الخَطايـــا/ ونَشَـــأتَ  فِـــى حِجْـــر الضّ

ة/  ـــزَّ  عِ
َ

دِمـــاءِ البَرايـــا/و نَفَخـــتَ  صَـــدرَك مِـــن زَفيـــرِ مَنافِقيـــك فَصِـــرتَ  تَحسَـــب كِبـــرَكَ المَـــرذول

ـــارَ  كُفّ شـــاءش حَمـــزَة !واليـــومَ تَهتِـــفُ داعِيـــاً  أشـــياخَكم 
َ
بـــا أ وه فـــى مَهـــدِ الصِّ

َّ
ى غَـــذ

ّ
ـــذ

َّ
أنـــتَ ال

ِ وَجهَكـــم وفـــى 
ـــلمتُم لِِلّه�ّ حُد؟!/أسَ

ُ
ـــم فیأ كـــم مـــا فَعَلتُ َ  مـــا كَفا ـــدرٍ ؟!/أو ـــأرَ ب ـــرُ ثَ ـــومَ تَذكُ ـــدرٍ ؟/الي بَ

ی،1995: 428-429(.  غِينَـــةُ و الحَسَد!1)شـــرقاو
َ

القَلـــبِ الضّ

ینـــب)س( پس از پایـــان درگیـــری نظامی و قـــرار گرفتن اهل‌بیـــت در وضعیت  حضـــرت ز

اســـارت، بـــا درکی هوشـــمندانه از شـــرایط جدید، شـــیوۀ مواجهـــه را تغییر می‌دهـــد. در این 

مرحلـــه، فرهنگ عاشـــورا از مقاومت نظامی به مقاومت گفتمانی تبدیل می‌شـــود و ایشـــان 

بـــا خطابه‌های روشـــنگرانه، صحنۀ قدرت یزید را به عرصه افشـــای حقیقـــت بدل می‌کند. 

یکردهـــای جدید  یـــرا در رو ی دانســـت؛ ز ایـــن تغییـــر شـــیوه را می‌تـــوان نمـــودی از تـــاب‌آور

ی با شـــرایط دشـــوار و انعطاف‌پذیری  ی به‌عنـــوان توانایی ســـازگار روان‌شـــناختی، تـــاب‌آور

، رفتار و احســـاس و نیز انتخاب مســـیری تازه برای عبور از موقعیت‌های ســـخت  در تفکـــر

ینب)س( بـــا حفظ  یـــف شـــده اســـت )پمبرتـــون، 1398: 26(بـــر ایـــن اســـاس، حضـــرت ز تعر

ی از حقیقت، روش تحقق آن را متناســـب با شـــرایط اســـارت  هدف عاشـــورا یعنی پاســـدار

گاهی‌بخشــ�ی تغییــ�ر می‌دهد. بــ�ه خطابه و آ

2-2-2. تعهد و احساس مسئولیت جمعی

تعهـــد فرهنگـــی بیانگر میـــزان درگیری فعـــال افراد با سرنوشـــت جمعی جامعه اســـت. این 

مؤلفـــه نشـــان می‌دهد کـــه فرهنـــگ صرفـــا میراثی گذشـــته‌محور نیســـت؛ بلکه مســـئولیتی 



43  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

زنده اســـت. احســـاس مســـئولیت در قبال دیگران در شـــرایط بحرانی، زمینۀ همبســـتگی و 

تـــداوم فرهنگی را فراهـــم می‌آورد.

ینب)س( از هـــر موقعیتی- ع(، یارانش و حضـــرت ز در سراســـر نمایشـــنامه، امام حســـین)

ی دشـــمنان اســـتفاده می‌کننـــد؛ بی‌آنکه  گاه‌ســـاز حتـــی کوتـــاه و گذرا -بـــرای نصیحت و آ

ایـــن رفتـــار از کینۀ شـــخصی یا منفعت‌طلبی برخاســـته باشـــد. امام تا آخریـــن لحظه پیش 

از شـــهادت نیـــز همچنـــان بـــه هدایت جبهـــه مقابل امیـــد دارد؛ امیـــدی که نه احساســـی؛ 

یشـــه‌ در احســـاس مســـئولیت نســـبت بـــه دیگـــران و پای‌بنـــدی به رســـالت خویش  بلکـــه ر

ع( و عمرســـعد-که در اینجا به‌ناچار خلاصه  اســـت. گفت‌وگوی طولانی میان امام حســـین)

شـــده-یکی از روشـــن‌ترین نمونه‌هاست:

ـــى؟/ ـــنَ ســـعدٍ!/أفلا تَخـــرُجُ كـــى تَســـمَعَ مِنِّ ـــا اب ـــنِ ســـعدٍ( ي ـــابِ مُعَســـكَرِ ب الحســـين: )علـــى ب

ـــك/
ُ
ـــى مِثلِـــىَ أن يَبغِـــىَ مِثل

َ
ـــةٍ( يـــا ابـــنَ ســـعدٍ إنمـــا عَـــزَّ عَل

َ
:فَلِمـــاذا جِئتَنِـــى ..؟/الحســـين: )بِرقِّ عمر

ـــنِ  ـــا صَغيرَي ـــا كُنّ ـــا عِندَم مَن
َ
ـــم حل ـــى ركِابٍ واحِدٍ/كَ ـــا ف ـــا مَعاً/ومَضَين ـــنُ حارَبن ـــعدِ نَح ـــنَ س ـــا اب ي

رَى مِـــن واجِبِـــى 
َ
ـــمُ نفسَـــك/وأ

َ
ـــك قـــد تَظل منـــا معاً/یـــا ابـــن ســـعدٍ مـــا أنـــا قاضِيـــك لكِنَّ

َّ
معـــا/و تَعَل

ـــةِ أنـــت ؟/الحســـين:  مَّ
ُ
: )ســـاخراً ( أأميـــنُ الحَـــقِّ فِـــى الأ هدِيَك/أنـــت مَأخـــوذٌ بِفِعلِك/عمـــر

َ
أن أ

 إنســـانٍ و أمرَه/الحســـين: 
َ

: كُلّ  هـــذا واجِـــبُ الِإنســـانِ فـــى دُنيـــاه أيّـــاً كان قَدرُه/عمـــر
َ

)جـــادّاً ( إنّ

ـــا/ ـــروةَ مِنّ
َ

ـــزعَِ الثّ ـــرِ فيمـــا بينَكم/انـــت جئـــتَ كـــى تَنتَ ـــونَ عـــنِ المُنكَ  يَتَنَاهَ
ٌ

فَليَكُـــن منكـــم رجـــال

 : نشِـــدُ إصلاحـــاً  و رُشـــداً  و هِدايَة/عمـــر
ُ
ـــبُ مُلـــكاً أو وِلاية/إنّنِـــى أ

ُ
الحســـین: )مقاطعـــاً ( أنـــا لا أطل

حـــنُ عليك/الحســـين: أنـــت بيـــنَ النّـــار 
َ
إنّمـــا تَحرمُِنِـــى الـــرّىَِ و جرجـــان و طِيـــبَ العَيـــشِ إن أ

ــرُ  ــر يُديـ ــرَ و لكـــن عمـ ــهِ عُمَـ ــرَ فـــى وَجـ  أن يَنظُـ
ُ

ــاوِل ــينُ يُحـ ــا يَرُوُقك/)الحسـ ــر مـ ــةِ فاختَـ ـ و الجَنَّ

ی بعـــدَ أن  ِ
ّ
صَل

ُ
: )هاربـــاً ( و أنـــا سَـــأ طيـــفٌ بِعِبادِه/عمـــر

َ
ـــرتَ طريـــقَ الِله، فـــالُله ل وجهَـــه(/إن تَخَيَّ

ظفَـــرَ بالـــرّىِِّ و جُرجـــانٍ و أبكِـــى فَعَسَـــى يَغفِـــرُ لى/الحســـين: هكـــذا ..؟؟ بيـــعَ علـــى الِله تَعالـــى؟/
َ
أ

لعـــارِ !! قـــد 
َ
أنـــت أصبحـــتَ غَشـــوماً أنـــت والِله كفرعـــونَ و قـــد تَلقَـــى مصيـــراً  كمَصيـــرهِ يـــا ل

ــداً  ــم واحـ ــا لـــن أبقـــى منكـ  فـــى القِتالِ/أنـ
ّ

ــاكَ إلّا لقـ
َ
ـــن أ

َ
ــالِله ل ــماً  بـ :قَسَـ ــتَ والَله أباك!!/عمر عـ ضَيَّ
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ـــجُ  ـــك تُدلِ
َ
ـــكَ تَعـــرفُِ أنّ

َ
ـــر إلـــى أيـــنَ تَمضِـــى إِذَن ..؟/إنّ سَـــى( تَدَبَّ

َ
حتـــى الصغارالحســـين: )فـــى أ

ــرقاوی، 1995: 339-331(.  م سِجنَك2)شـ ــذ نَفسَـــك/حَطِّ نقِـ
َ
فـــى الباطلِ/أ

ع( خـــود را نه قاضیِ عمرســـعد؛ بلکه مســـئول هدایت  ، امام حســـین)  در ایـــن گفت‌وگـــو

کیـــد می‌کنـــد که ســـکوت در برابر خطا، خـــود نوعی مشـــارکت در آن  او می‌دانـــد و بارهـــا تأ

ی گذشـــته مشـــترک و پرهیـــز از تهدید، نشـــان می‌دهد کـــه انگیزۀ  اســـت. لحـــن نرم، یادآور

امـــام نـــه غلبه بر دشـــمن؛ بلکـــه انجام وظیفـــه اخلاقی در قبال انســـان مقابل اســـت. حتی 

هنگامـــی کـــه عمـــر راه قـــدرت و منفعت را ترجیـــح می‌دهد، امـــام همچنان دلســـوزانه او را 

گاهانـــه میان حـــق و باطل دعـــوت می‌کند. این اصـــرار تا واپســـین لحظه،  بـــه »انتخـــاب« آ

نشان‌دهندۀاحســـاس مســـئولیت امام در قبال نجات انســـان-حتی دشـــمن- اســـت.

3-2-2. حافظۀ تاریخی و روایت‌های جمعی

ی فرهنگـــی اســـت و از طریـــق روایت‌هـــای مشـــترک،  یخـــی، زیربنـــای تـــاب‌آور حافظۀتار

یخـــی، هویت  گذشـــته را بـــه زمـــان حـــال پیوند می‌دهـــد. مرور وقایـــع و شـــخصیت‌های تار

جمعـــی را تقویـــت می‌کند و در شـــرایط بحـــران، به‌عنوان معیار تشـــخیص عمـــل می‌کند و 

بـــا زنده کـــردن تجربه‌های پیشـــین، امکان تفســـیر وضعیت کنونـــی را فراهم کـــرده و مانع از 

فراموشـــی فرهنگ می‌شـــود.

این نمایشـــنامه بـــا ارجاعات مکـــرر به حافظۀ جمعـــی، مخاطب را به تجربه‌ای مشـــترک 

پیونـــد می‌دهد؛ شـــواهد این رویکـــرد را می‌تـــوان در بخش‌هـــای مختلف متن مشـــاهده کرد 

 
ُ

)ص 280(. اشـــاره بُریـــر بـــه حدیث نبوی دربـــارۀ جایگاه امام حســـین نزد پیامبر )قال رســـول

ةُ عینی3( که مســـتقیماً حافظۀ دینی و  نه قُرَّ
َ
الِله لا تُـــوذوا الحســـینَ/فهو ابنی/أنا منـــه و هو مِنّی/إّ

عاطفـــی مخاطـــب را فعال می‌کنـــد )ص 298(. یادکردِ حُرّ از حمزه، عمـــوی پیامبر )فَلِذکری 

ة4( کـــه قهرمانی‌های صدر اســـام را به واقعـــۀ کربلا پیوند  حمـــزة فـــی کُلِّ قلـــبِ مُؤمنٍ والِله هَـــزَّ

می‌زنـــد )ص 307(. گفت‌وگـــوی امام حســـین با عمرســـعد و یـــادآوری دلاوری‌های پـــدر او در 
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تَه هنا فی 
َ
ک، اذکر بِسال ذکر ابا

ُ
قادســـیه، تلاشـــی برای بیدار کردن وجدان خفته عمر اســـت؛ أ

ینـــب)س( با ارجاع  جُـــل5 )ص 340(. دعای حضرت ز القادســـیّة و لاتکـــن عارا علی ذِکـــرَی الرَّ

بـــه حضرت ابراهیـــم؛ یـــا ربَّ ابراهیمَ فلتَجعَلِ النّـــارَ بَردَة و سَـــامَة6 که پیوند واقعه عاشـــورا با 

روایت‌های قرآنیِ مشـــترک را تقویت می‌کند )ص 393(. فریاد امام حســـین و یادآوری نســـب 

ی جَمیعَ  ذی رَوَّ
َّ
ذبَحُ عَطشـــاناً و أنا ابـــنُ ال

ُ
دٌ؟/ أ ی مُحَمَّ قتَلُ مَظلوماً وجَدِّ

ُ
پیامبرانـــه خویش؛ »أأ

ی فاطِمَة؟7، که نشـــان می‌دهد چگونه حقیقتی روشـــن  مِّ
ُ
تـــرَکُ مَهتوکا و أ

ُ
رض؟/ وأ

َ
عُطاشـــی الأ

در حافظـــه جمعی جامعه رنگ باخته اســـت.

در جایـــی از نمایشـــنامه، امـــام از یارانش میخواهـــد برای ممانعت از حملـــه یزیدیان به 

خیمـــه ها، اطـــراف آن‌ها را خنـــدق حفر کنند:

أىُ/ واللهِقددافَعنا  : نِعمَ هـــذا الـــرَّ ســـرعُِوا الآنَ لِكَـــى نَعمَلَ فى خَندَقِنـــا/ زهير
َ
الحســـين: أ

وَراءَ الخَندَقِ المشـــهورِ عن حُرمَةِ يَثربِ/ابن عوســـجة: كانَ والِله عَلىٌّ بَطَلُ الخَندَقِ فى ذاكَ 

ی،1995:  لال8ِ)شـــرقاو
َ

: وهَزَمنا المُشـــريكن/ابن عوســـجة: هكذا نَهزمَِ أحزابَ الضّ الزّمانِ/برير

یخی خنـــدق یثرب،  ی واقعۀ تار ع( و یارانـــش با یـــادآور 309( در ایـــن صحنـــه، امام حســـین)

حافظـــۀ جمعـــی مســـلمانان را در لحظـــۀ بحـــران، فعـــال می‌کننـــد. اشـــاره به قهرمانـــی امام 

یخـــی تبدیـــل  ع( در خنـــدق، ایـــن خاطـــره را بـــه روایتـــی الهام‌بخـــش در حافظـــۀ تار علـــی)

می‌ســـازد. ایـــن روایت نشـــان می‌دهد کـــه الگویی کـــه پیش‌تر بـــرای حفظ حرمـــت جامعۀ 

کنـــون نیز می‌تواند حافـــظ حریم و حرمت خاندان امام باشـــد. اســـامی به کار گرفته شـــد، ا

یخـــی تنهـــا بـــه وقایـــع بـــزرگ صدر اســـام محـــدود نیســـت؛ بلکـــه در حافظۀ  حافظـــۀ تار

جمعـــی خانـــدان پیامبـــر نیـــز تـــداوم دارد. تجربۀ رنـــج در این خانـــدان به‌صورت بین‌ نســـلی 

ینب با رنـــج و اندوه بیگانه نیســـت و گفت‌وگوی  منتقل شـــده اســـت؛ از همیـــن‌رو حضرت ز

حُزْنُ 
ْ
حُـــزْنِ، فَال

ْ
خِیفِیال

َ
نَا يَـــا أ

ْ
يْنَـــبُ: قَدْ نَشَـــأ او ب���ا امام حس���ین بازتاب همین س���نت اس���ت: زَ

ةُ.  خَيَّ
ُ
تْ يَـــا أ

َ
ِ دَقّ

حُزْنُ طَوِيـــلٌ وَثَقِيـــلٌ وَوَبِيلٌ...حِكْمَـــةٌ لِِلَّهَّ
ْ
مَـــا ال

َ
حُسَـــيْنُ: إِنّ

ْ
هِ. ال ِ

ّ
عُمْـــرِ كُل

ْ
كِتَـــابُ ال
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بِي، فَلِمَـــاذَا كُتِبَ 
َ
نَا بَيْتٌ حَزِيـــنٌ يَا أ

َ
حُـــزْنِ. سُـــكَيْنَةُ: إِنّ

ْ
ى بِال

ً
يْضًـــا مُبْتَل

َ
یهُـــوَ أ يْنَـــبُ: كَانَ جَدِّ زَ

مُؤْمِنَة9: 
ْ
وبَال

ُ
قُل

ْ
هُال

َّ
رَالل اطَهَّ

َ
ِ فِينَـــا، وَبِهذ

قَضَـــاءُ الّلَّهَ
َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
حُسَـــيْنُ: إِنّ

ْ
ةِ؟ ال بُـــوَّ ى بَيْتِ النُّ

َ
حُـــزْنُ عَل

ْ
ال

یســـتۀ خاندان پیامبر بوده اســـت. این  گفت‌وگو نشـــان می‌دهد غم و رنج، بخشـــی از تجربۀ ز

مســـئله را می‌توان در پرتو دیدگاه ماســـتن )Masten( دربارۀ تاب‌آوری درک کرد. ماســـتن -که 

از تـــاب‌آوری به‌عنـــوان جـــادوی رایج یـــاد کرده اســـت- معتقد اســـت برخلاف تصـــور اولیه، 

تاب‌آوری صفتی ذاتی و ایســـتا نیســـت؛ بلکه توانایی اکتســـابی اســـت که در فرآیند مواجهه 

یســـتن در چنین  مکرر با دشـــواری‌ها شـــکل می‌گیـــرد )Masten, 2001: 227(. می‌توان گفت ز

ینـــب را فراهم کرده اســـت.  فضایـــی زمینه شـــکل‌گیری تـــاب‌آوری در شـــخصیت حضرت ز

4-2-2. زبان به عنوان بستر انتقال معنا و تداوم تاب‌آوری فرهنگی

زبـــان و ادبیـــات، ابزارهـــای اصلـــی حفظ فرهنـــگ و انتقال حافظـــه جمعی‌اند کـــه علاوه بر 

یخ هســـتند. در شـــرایط بحرانی، زبان کارکرد روزمره‌اش  وســـیلۀ ارتباط، حامل ارزش‌ها و تار

ی راهبـــردی برای حفـــظ و تقویت فرهنـــگ در برابر آســـیب‌ها تبدیل  را رهـــا کـــرده و بـــه ابزار

می‌شـــود؛ به‌عنـــوان مثـــال زمانـــی که امـــکان مبـــارزه میدانـــی وجـــود نـــدارد، کلام جایگزین 

عمل مســـتقیم و بســـتری برای بیـــان اعتـــراض، موضع‌گیری و حقیقت می‌شـــود.

در واپســـین لحظـــات پیـــش از شـــهادت، امام حســـین از مـــردم می‌خواهد با ذکـــر نام و 

، مانع فراموشـــی حادثه عاشـــورا شـــده و انتقام خونـــش را از ســـتمگران بگیرند: یـــاد او

ىَ  ة/فَلتَذكُـــروا ثَأرِ
َ
مَ الحَقيقـــةِ و العَدال

َ
فَلتَذكُرونِـــى ولتَنهَضُوا بِاســـمِ الحَياة/كَى تَرفَعـــوا عَل

ه/فأنا 
َّ
م بَعـــدَ ذاكَ عَلى الخَدِيَعةِ وارتَضَى الِإنســـانَ ذُل غاة/ فإذا سَـــكَتُّ العَظيـــمَ لِتَأخَذوهُ مِن الطُّ

ما 
َّ
ما سَـــكَتَ الغَيـــورُ وکُل

َّ
قتَلُ كُل

ُ
 أ

َ
ظَلّ

َ
ة/سَـــأ

َ
لفَ قَتل

َ
 يَومٍ أ

َ
قتَـــلُ كُلّ

ُ
 أ

َ
ظَلّ

َ
سَـــأُ ذبَحُ مِـــن جَديد/وأ

 
َ

ن يَقُول
َ
إذا خَشِـــيتُم أ كِمِكِـــم بِقَولِه/و  عِندَ حا

ُ
إذا رَأيتُم فاضِلاً  منكـــم يُؤاخَذ /و بـــور غفـــی الصَّ

َ
أ

هلِه/فَلتَذكُرونِى10 )شـــرقاوی،1995: 448-447(
َ
و بَيـــن أ

َ
الحَـــقَّ مِنكم واحِدٌ فى صَحبِـــه أ
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»فلتذکرونـــی«، نشـــان می‌دهد که یادکرد زبانی قرار اســـت جای مبـــارزه میدانی را پُر  تکرار

کنـــد. امـــام با این درخواســـت، زبـــان و ادبیات را بـــه ابزار اصلـــی ادامه قیـــام و حفظ فرهنگ 

عاشـــورا تبدیـــل می‌کند. او می‌داند در شـــرایطی که جامعه توان ایســـتادگی مســـتقیم را ندارد 

و از طرفـــی هـــم گفتن حق پر هزینه اســـت، تکـــرار نام و روایـــت ظلم،راهی بـــرای حفظ واقعه 

و جلوگیری از خاموش شـــدن حقیقت اســـت. در این نگاه، ســـخن گفتـــن ، عملی منفعل یا 

صرفاً احساســـی نیســـت؛ بلکه نقشـــی فعال در تقویت تاب‌آوری فرهنگی دارد.

5-2-2. بازتعریف رنج به‌عنوان سرمایۀ معنایی

در ایـــن مؤلفـــه، رنـــج و ســـختی‌ها به‌جـــای آنکـــه صرفـــا تجربـــه‌ای منفـــی تلقـــی شـــوند، به 

منبعی برای رشـــد فرهنگی تبدیل می‌شـــوند. جامعـــه از طریق روایت‌هـــای جمعی ، بحران 

را بـــه ســـرمایه ای معنـــا دار تبدیل می‌کنـــد. معنا چیزی بزرگ‌تـــر و مهم‌تر از خود فرد اســـت 

ی اســـت. زندگی را بـــه منابع گســـترده‌تری پیوند می‌زنـــد، کیفیت  کـــه شایســـتۀ خدمت‌گزار

آن را بــ�الا می‌بــ�رد و در عیــ�ن حــ�ال، از فردی بــ�ه فرد دیگر متفاوت اســ�ت.

ع( و یارانش -که از شـــهر و دیـــار خود  در سراســـر نمایشـــنامه، رنـــج بـــرای امـــام حســـین)

گاهانۀ آنان  دور مانـــده و می‌دانند که پایان این راه شـــهادت اســـت- بخشـــی از انتخـــاب آ

گزیـــرِ وقایـــع؛ ولی ایـــن معنـــا در فصـــل پنجـــم و در صحنه‌های  اســـت، نـــه فقـــط نتیجـــۀ نا

یـــد به اوج خـــود می‌رســـد؛ جایی که ایشـــان با گفتنِ  ینـــب)س( در کاخ یز حضـــور حضـــرت ز

ی حق   جمیـــا11«، رنـــج عاشـــورا را از شکســـت ظاهـــری به نشـــانه‌ای از پیـــروز
ّ

»مـــا رأیـــتُ إلّا

ی فرهنگـــی در کامل‌ترین شـــکل خـــود نمایان می‌شـــود:  تبدیـــل می‌کنـــد و تـــاب‌آور

ـــلُ النّساءَ(/شـــفيتُ  منـــك النفـــس يـــا حســـين/ مَّ
َ
ةٍ وهـــو يَتَأ يـــد: )ضاحِـــكاً  فـــى وَحشِـــيَّ یز

ى قَـــد شَـــهِد!/ بـــیِّ دُيُونی/ليـــتَ أشـــياخى بِبَـــدر شَـــهِدوا/ ليـــتَ جَـــدِّ فلقـــد قَضَيـــتُ  مـــن النَّ

ةُ هِندٌ/جِيدُهـــا شُـــد 
َ

ـــى رَأسِـــهِمُ الجَـــدّ
َ
/وعَل كُفّـــارِ بَدرِ هـــم فـــى النّـــارِ أشـــياخُك مِـــن 

َ
ينـــب: إنّ ز

ــكِ  ..  ــمُ  بالمُلـ ــتْ  هاشـ عِبَـ
َ
ــد: ل يـ ــمٍ/ يز ــن حَميـ ــرابٍ مِـ ــقَى بِشـ ــدّ/حَيثُ يُسـ ــن مَسَـ ــلٍ مِـ َّ بِحَبـ
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ــأرَ مِنكـــم  ــا الثـ خَذنـ
َ
ٍ  فَاعتَـــدَل/ قـــد أ ــلَ بَـــدر ــا ميـ ــاءَ و لا وَحـــى نَزَل/قـــد عَدَلنـ ٌ  جـ ــر / لاخبـ فـــا

ينـــب: إذا قُمـــتَ  إلـــى المســـجدِ  ينب؟/ز  اليـــومِ يـــا ز
ُ

يـــا حســـينُ )مســـتمرا(:مَن الغالـــبُ مُنـــذ

ـــم تَعـــرفِِ 
َ
ـــبُ!/ فـــإن ل نـــا الغالِ ـــمتَ/سَتَعرفُِ أيُّ ّـ ـ

َ
ى وسَل يـــتَ  علـــى جَـــدِّ

َّ
ذَّ نتَ/وصَل

َ
ـــأ ـــومٍ  فَ فـــى يَ

ی،1995: 419-418( ــرقاو ؟12)شـ مَّ
ّ

ــمِعُ الصُ ــن ذا يُسـ ــذا/ فمَـ ــا هـ ــبَ يـ الغالِـ

ینب)س( در اوج خســـتگی جســـمی و فشـــار روحی، پس  اســـرا و در رأس آنـــان حضرت ز

ع( و عزیزانشـــان وارد کاخ یزید می‌شـــوند؛ وضعیتی که  از تحمل داغ شـــهادت امام حســـین)

هـــر انســـانی را در موضـــع ضعـــف قـــرار می‌دهـــد. با این‌حـــال، این رنـــج در وجـــود حضرت 

پاشـــی نمی‌انجامد؛ بلکه به نیرویی درونی تبدیل می‌شـــود. او با کلامی آرام  ینـــب)س( به فرو ز

ی قدرت  ی برای افشـــای حقیقـــت و بی‌اعتبار ، رنج شـــخصی و جمعی را به ابزار و اســـتوار

یـــد بـــدل می‌کنـــد. در ســـخنان او درد پنهـــان نمی‌شـــود؛ بلکه معنـــا می‌یابد و وســـیله‌ای  یز

ینب)س(  برای رســـوایی یزید می‌شـــود. ایـــن وضعیت جلـــوه‌ای از هـــوش معنوی حضـــرت ز

اســـت. هـــوش معنوی توانایـــی درک معنا و هـــدف زندگی و نگاه کل‌نگر به مســـائل اســـت 

ی‌ها ســـازگارانه‌تر برخورد  کـــه به فـــرد کمـــک می‌کند با اتـــکا بـــه باورهای معنـــوی بـــا دشـــوار

کنـــد. پژوهش‌هـــا نشـــان می‌دهد هـــوش معنـــوی با حل مســـئلۀ ســـازنده رابطۀ مثبـــت دارد 

گاهانه ســـوق می‌دهـــد )ســـجادی‌نژاد، 1395: 458(. رفتار حضرت  کنشـــی آ و فـــرد را بـــه وا

یـــرا با درکـــی عمیـــق از معنای  یـــد نمونـــه‌ای از ایـــن ظرفیـــت اســـت؛ ز ینـــب)س( در کاخ یز ز

عاشـــورا، رنـــج را به ابـــزار بیـــان حقیقت تبدیـــل می‌کند. بدین‌ســـان رنج عاشـــورا در کلام او 

بـــه ســـرمایه‌ای معنایی بدل می‌شـــود که قـــدرت یزید را بی‌اعتبـــار و پیام عاشـــورا را ماندگار 

 ، کان یزید در بـــدر و کینه دیریـــن خاندان او ی شکســـت نیـــا می‌ســـازد. همچنیـــن با یادآور

یـــزد و با ارجـــاع به نـــام پیامبر)ص( کـــه در اذان و نمـــاز تکرار  ادعـــای افتخارشـــان را فـــرو می‌ر

ی حقیقـــی از آنِ خاندان پیامبر اســـت. می‌شـــود، نشـــان می‌دهد پیـــروز
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6-2-2. نظام ارزشی و چارچوب معنایی مشترک

ی فرهنگـــی را شـــکل  وجـــود یـــک نظـــام ارزشـــی و معنایـــی منســـجم، هســـتۀ مرکـــزی تـــاب‌آور

می‌دهـــد. ایـــن نظـــام امـــکان تشـــخیص درســـت و نادرســـت و تصمیـــم گیـــری جمعـــی را 

ی  ــدار ــزار پایـ ــا، ابـ ــد. ارزش‌هـ ــری می‌کنـ ــه جلوگیـ ــی جامعـ ــی اخلاقـ پاشـ ــرده و از فرو ــم کـ فراهـ

ــرایط تهدیـــد هســـتند. فرهنگـــی در شـ

پای‌بنـــدی بـــه ارزش‌هـــا از برجســـته‌ترین ویژگیهـــای ایـــن نمایشـــنامه اســـت؛ از وفاداری 

: وماذا  یـا��ران ام���ام در س���خت ترین لحظات گرفته)س���عيد : ولِمــ�اذا نَبقَى مِنـــ بَعدِك ؟!/بريـــر

محِ/ولم   تَرَكنـــا قائِدَنا لـــم نَطعَن مَعَـــه بالرُّ
َ

: أنَقول ك ؟/بشـــر
َ

نَفعَـــلُ يَـــومَ الحَشـــرِ إذا ما قابَلنـــا جَدّ

ـــيف .. ؟!13()همان: 287(تـــا تحول درونی حـــرّ بن یزید که با وجود بســـتن  نَضـــربِ مَعَـــه بالسَّ

 الحُرِّ يُحنونَ رُؤوسَـــهم/
ُ

راه بـــر امـــام، در لحظه تصمیم‌گیـــری، به ارزش‌هـــا بازمی‌گردد )رجِـــال

ى المَغفِرَة/)للحســـين( ... إنّنى 
َ
 الَله تَعال

ُ
ســـأل

َ
عتُ أبناءَ رَســـولِ الله..؟/أ : )فـــى أزمة( أأنا رَوَّ الحـــر

 أبتَلِی یَوماً بِأمرٍ لِلحُسَـــین14()همان: 275( و حتی 
ّ

لّا لتُ اللهَـــأ
َ
ـــبُ مِنك المَعذِرَة ! قَد سَـــأ

ُ
أطل

یـــاد نیز ایـــن پای‌بندی آن‌چنـــان اثر می‌گذارد کـــه برخی راه خـــود را جدا  در میـــان ســـپاه ابن‌ز

 مَـــن يَقتُل أبناءَ 
َ

بـــى/ أنا مالِى بِالحُسَـــين؟/إنّ ى قَتلِ النَّ
َ
کـــرده و فـــرار می‌کنند)أنتَ تَدعُونـــا عَل

كفُـــرَ فى آخِـــرِ عُمرى15)شـــرقاوی،1995: 390((. در واقع محور اصلی و  ن أ
َ
/أنـــا ل كافِر

َ
بيّيـــنَ ل النَّ

درون‌مایـــۀ این نمایشـــنامه، پای‌بندی به ارزش‌ها در دلِ بحران اســـت؛ وفـــاداری‌ای‌ که حتی 

در ســ�خت‌ترین شــ�رایط هم مســ�یر انتخاب شــ�خصیت‌ها را روشــ�ن می‌کند.

امام حتی در برابر دشمن هم، به یارانش اجازۀ دشنام و آغازگری جنگ را نمی‌دهد:

ـــك مِـــن قِـــردٍ/أم مِـــن تيـــسٍ أم خِنزيـــر ..؟/يـــا ابـــنَ  ( هَـــل جـــاءَت بِـــكَ أمُّ ســـعيد: )لشـــمر

ـــتُم/ ـــنَ لا تَش ع
َّ
ـــتَ الل بَي

َ
ـــعيد/ لا .. أ ـــنَ سَ ـــا اب ـــبِك ي ـــبُك حَس ـــين: حَس ـــى عَقِبِه/الحس ـــوّالِ عل البَ

جِئنـــا نَهـــدِى لا نَشـــتُم/ابن عوســـجة: )للحســـين( البـــرصُ فـــى مَرمَـــى سَـــهمِى/أفَتَأذَنُ أن أرمِيَـــه 

ـــرُّ الأعـــداءِ جَميعا/ابـــن عوســـجة: فـــإذا  ـــوَ شَ  بِقِتالٍ/ونافـــع: هُ
َ
ـــدَأ كـــرَهُ أن أب

َ
بِسَـــهمٍ ؟/الحســـين: أ
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ـــم أعذرهُـــم بَعـــدُ/ فمـــا مِـــن 
َ
سَـــقَطَ انهَـــزَمَ الجُندُ/الحســـين: مـــا كُنـــتُ لِبِدأهـــم بِقِتـــال و أنـــا ل

أجـــلِ هـــذا قـــد خَرَجنـــا16 )همـــان: 342-341(.

ع( با جلوگیری از دشـــنام‌دادن و آغاز جنگ، نشـــان می‌دهـــد که پای‌بندی  امـــام حســـین)

بـــه ارزش‌هـــای اخلاقـــی حتـــی در مواجهه با دشـــمن نیز قابل چشم‌پوشـــی نیســـت. او اجازه 

، جـــای اصول انســـانی را بگیـــرد و بـــر خویشـــتن‌داری و حفظ مرز  نمی‌دهـــد خشـــم و تحقیـــر

کیـــد می‌کنـــد. امتنـــاع امـــام از آغازگـــری جنـــگ، بیانگر اهمیـــت او بـــه عدالت و  اخـــاق تأ

پرهیز از خشـــونتِ بی‌دلیل اســـت. بارزترین ارزشِ به‌تصویر کشیده‌شـــده در این نمایشنامه، 

ع(  نپذیرفتن خواری و ذلت و ســـر باز زدن از تســـلیم اســـت که در شـــعار ماندگار امام حسین)

ة« تجلی می‌یابد و نه‌تنها در رفتار امام و یـــاران وفادارش، بلکه در پایداری 
ّ
»هیهـــات منّـــا الذل

زنان و دختران حرم- در اوج فشـــار و تشـــنگی- نیز آشـــکار اســـت: 

ــا  ــلِم ../فاستَسلِم!/الحســـين: أنـ ــأِ إن لـــم تَستَسـ ــاً مِـــن ظَمَـ ــنَّ جَميعـ يَموتُـ
َ
ك ل ــدِّ : وجَـ ــر عمـ

ينـــب: )صارِخَـــةً فـــى فَـــزَعٍ( أبـــداً  .. أبـــداً  .. لا  لكَلِـــمَ .. !/أنـــا أستَســـلِم .. !!/ز
َ
أستَســـلِمُ ؟ يـــا ل

ــاً   ــؤُجُّ دمـ ينب: بِجُـــرحِ أبيـــكَ يَـ ى .. لا تستســـلم/ز تَستَسلِم/ســـيكنة: إنّـــى أســـتَحلِفُكَ بِجَـــدِّ

ةِ دينِـــكَ لا تستســـلم/بذِكرَى  كَ حَمـــزَةَ لا تستســـلم/بعِزَّ رضِ الكوفَـــةِ لا تستســـلم/بِعَمِّ
َ
فـــى أ

: ســـيموت نِســـاؤُك  ـــيَمُوتُ صِغـــارُك فاستســـلم/ شـــمر : فلتستسلم/سَ ك لا تستســـلم/عمر ـــدِّ جَ
ســـاء: لا تستســـلم.17 مِـــن عَطَـــش .. فلتستســـلم/أصواتُ النِّ

در مقابل، رفتار و گفتار دشـــمن نشـــان می‌دهد که او به هیچ نظام ارزشـــی پایبند نیست 

 بأهلِه 
ٌ

: إهجِمُوا الآنَ فَهوَ مَشــ�غول و با پســ�تی‌طبع، صرفاً به دنبال منفعت‌طلبی اســ�ت: عمــ�ر

كم والِله  ���عَد ../إنِّ ُـ كُـــم لا يَعرفُِ الواحِدُ مِن���كم كَيفَ يَنجو ../أمطِـر��وه بِنِبالٍ لا تـ
َ
../فهـ��و إن يَف���رغِ ل

لافٌ كِثـــافٌ و هـــو فَرد18ٌ)همـــان:378-379( ایـــن دیالـــوگ، تقابل آشـــکار میـــان پای‌بندی  آ

اخلاقـــی امام و فروپاشـــی مرزهای انســـانی در جبهه مقابل را نشـــان می‌دهد.
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گرایی 7-2-2. هویت فرهنگی مشترک و جمع 

هویـــت فرهنگـــی مشـــترک و جمع‌گرایـــی به شـــکل‌گیری حـــس »ما بـــودن« بر پایـــۀ باورهای 

مشـــترک اشـــاره دارد. ایـــن هویـــت مشـــترک، در موقعیت‌های دشـــوار افـــراد را بـــه همدلی و 

ترجیـــح منافـــع جمعـــی بـــر فـــردی ســـوق می‌دهـــد. در نتیجـــه، جامعـــه می‌تواند با اتـــکا به 

یـــت کنـــد. در ایـــن نمایشـــنامه، هیچ  عملکـــرد جمعـــی، فشـــارها و بحران‌هـــا را بهتـــر مدیر

یشـــه در هویـــت اوســـت کـــه یا از  شـــخصیتی جـــدا از جمـــع معنـــا نـــدارد. رفتـــار هـــر فـــرد ر

یشـــه می‌گیـــرد، یا از دشـــمنی‌های قدیمی. بـــه همین دلیـــل، رفتارها  محبـــت به اهل‌بیت ر

بیشـــتر از آن‌کـــه فـــردی باشـــند، بازتاب یک بـــاور و تعلق جمعی هســـتند. پس از شـــهادت 

ی می‌پردازند:  امـــام حســـین، زنان و مـــردان به‌صـــورت دســـته‌جمعی بـــه عـــزادار

 
ُ

 يَلطِـــمُ علـــى صَـــدرِه( الرجـــال
ُ

ســـاءُ منشـــوراتِ الشّـــعورِ و الـــكُلّ  و النِّ
ُ

)يَتَدافَـــعُ الرّجِـــال

أسُ مَثـــواهُ بِقَلبِـــى ../رَأسُ  رضٍ أو بِغَرب/فَالـــرَّ
َ
بُـــوا رَأسَ الحُسَـــينِ بِشَـــرقِ أ

ُ
و النّســـاءُ: لا تَطل

وا ثـــأرَ الحُسَـــين ../يالِثـــاراتِ الحُسَـــين/الرجال: ثـــأرُ الله/ثـــأرُ 
ُ

الحُســـينِ هُنـــا بِقَلبِى/فَلتَأخُـــذ

: قَـــد  ی،1995: 434( الرجـــال: يالِثـــاراتِ الحســـينِ بـــنِ عَلِى/المختـــار الله/الله .. الله ...)شـــرقاو

غاةِ/نَحـــنُ لـــن نَنسَـــى الحســـينَ بـــنَ عَلِى/الرجـــال: يالِثـــاراتِ  كُلِّ الطُّ خَذنـــا فيـــه ثـــأرَ الِله مِـــن 
َ
أ

ذكُـــرُوا اللهَكَثيراواذكُـــروا ثَـــأرَ 
ُ
: )للرجـــال( أ الحُسَـــين/يالِثأرِ الِله .. يـــا ثَـــأرَ الحســـين.. /المختـــار

ــان:439(. ــا ..19)همـ ــأرُ الِله فينـ ــين/فَهوَ ثـ الحسـ

زنـــان و مـــردان بـــا تکـــرار »رأس الحســـین هنـــا بقلبـــی« ســـوگ را بـــه تجربه‌ای مشـــترک و 

کید بر »ثـــأرالله«  بخشـــی از هویـــت جمعـــی خـــود تبدیـــل می‌کننـــد. هم‌صدایـــی آنـــان و تأ

نشـــان می‌دهـــد ایـــن انـــدوه بر پایـــۀ باورهـــا و ارزش‌های مشـــترک معنـــا یافته و از احســـاس 

فردی فراتر رفته اســـت. بدین‌ســـان ســـوگ بـــه الگویی جمعی بدل می‌شـــود کـــه پیوندهای 

تی  ی حاصـــل فرایندها و تعاملا اجتماعـــی را تقویـــت می‌کند. در چنیـــن وضعیتی، تاب‌آور

اســـت کـــه در بســـتر روابط نزدیـــک و همبســـتگی اجتماعـــی شـــکل می‌گیرد)نینـــان،1400: 
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ع( نـــه صرفـــا یـــک فـــرد، بلکه بـــه مثابـــۀ فرهنگی مشـــترک محور  30(؛ ازایـــن‌رو امـــام حســـین)

همبســ�تگی جمعی می‌شــ�ود.

در شـــرایط کمبود شـــدید آب، امام از یاران می‌خواهد که در تقســـیم آن، نیازهای جمع 

در نظر گرفته شـــود نـــه اولویت فردی:

ـــن يَشـــرَب ../فَليَشـــرَب  ـــرُ مَ ـــا آخِ ـــنَ رَســـولِ الله/الحســـين: بـــل أن ـــا اب ابـــن عوســـجة: اِشـــرَب ي

ســـوَةَ و  ولـــى/ )يشـــرب ســـعيد و بشـــر و بريـــر و بعـــض الرجال(الحســـين: واســـقوا النِّ
َ
مَـــن هُـــمُ أ

ـــدم  ـــجة: )يق ـــن عوس ـــرَة/ اب ـــو قَط ـــاسِ الآنَ و ل  الن
ُ

كُلّ ـــرَبُ  ـــداً  لِله سَيَش ـــين: حَم ـــال /الحس طف
َ
الأ

كَالله/ الحســـين:  جاجـــةَ الصغيـــرةَ مـــن جِلـــدٍ إلـــى الحســـين( إِشـــرَب أنـــت رَعـــا شـــيئاً  يُشـــبه الزُّ

 بِحَمـــدِ الِله .. فاشـــرَب أنـــت ../الحســـين: 
ُ

ينـــب: )مـــن مكانهـــا( شَـــربَِ الـــكُلّ ل ؟/ز
ّ

 شَـــربَِ الـــكُ
َ
أ

ــاجُ  ــه فَقَـــد نَحتـ ــبِىَ هـــذا .. فَلتَحفَظـ ــاءَ إلـــى ابـــن عوسَـــجَة( حَسـ ــدُ الِإنـ ــةً و يُعيـ  جُرعَـ
ُ

ــذ )يَأخـ

ــان: 289-288(. إليهغَدا20)همـ

 امـــام در شـــرایط کمبود شـــدید آب، منطق فردی را کنـــار می‌گـــذارد و تصمیم‌گیری را بر 

پایـــۀ نیاز جمـــع انجام می‌دهد. بـــا این‌که یاران از او می‌خواهند ابتدا خود بنوشـــد )اشـــرب 

يـــا ابن رســـول الله(، امام خـــود را آخرین نفر قرار می‌دهد و می‌گوید کســـانی که نیاز بیشـــتری 

کید او بر سیراب‌شـــدن زنان و کودکان و ســـایر یاران، نشـــان  دارنـــد در اولویـــت‌ هســـتند. تأ

می‌دهـــد کـــه تصمیم‌هـــا در چارچـــوب جمـــع معنـــا پیدا می‌کنـــد، نه بر اســـاس تقـــدم فرد؛ 

حتـــی وقتـــی همه نوشـــیده‌اند، امـــام تنها جرعه‌ای می‌نوشـــد و باقـــی آب را بـــرای آینده نگه 

مـــی‌دارد، چون جمع ممکن اســـت دوباره به آن نیاز داشـــته باشـــد. 

8-2-2. الگوهای نمادین و شخصیت‌های مرجع فرهنگی

شـــخصیت‌ها و الگوهای نمادین، تجســـم عینـــی ارزش‌ها و هنجارهـــای فرهنگی‌اند. این 

، بـــه جامعه جهت داده و شـــیوه درســـت مواجهه با  الگوهـــا بـــا تبدیل‌شـــدن به معیـــار رفتار

موقعیت‌هـــا را نشـــان می‌دهنـــد. تنـــی چند از یـــاران امام با شـــمر گفت‌وگو می‌کننـــد تا او را 
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ی فرزندان امـــام، بازدارند: ازبســـتن آب به رو

: /)معرضاً   ن يَشـــربَِ منكم واحـــدٌ حتّى يَذوقَ المـــوتَ غُصّة/الحـــر
َ
: قَسَـــماً  بالِله ل شـــمر

لا تَذكُرَ شـــيئاً  عن عَلِىٍ ؟/كانَ  رُّ أ
ّ

بـــتَ  فِیصِفّينَ يا حُ : عندما حارَ ( إنّه عَيـــنُ عَلِی/برير بشـــمر

لا تَذكُرُها ؟/ و سَـــقَاهُم  بى هذا .. أ
َ
عداءِ حتّـى�� يَهلِكوا ../فَأ

َ
فـى�� مَقدورِه أن يَمنَ���عَ الماءَ عنِ الأ

ع( در  ی رفتار امام علـــی) ی،1995: 286(. یـــاران امـــام بـــا یـــادآور هُـــم حَتّـــى ارتَوَوا21)شـــرقاو
َّ
كُل

ی  صفین، نمونه‌ای روشـــن از عمل ارزش‌محور را پیش چشـــم شـــمر می‌گذارنـــد. این یادآور

یخـــی نشـــان می‌دهد که مرجعیت اخلاقـــی نه در قدرت نظامی؛ بلکه در شـــیوۀ عمل در  تار

لحظـــه بحـــران معنا پیدا می‌کند. گفت‌وگو با شـــمر تلاشـــی اســـت برای زنده کـــردن همین 

الگـــوی مرجـــع و نشـــان دادن میـــزان فاصلـــه عملکـــرد او از رفتـــار درســـت. به ایـــن ترتیب، 

ی رفتارِامروز تبدیل می‌شـــوند، نه  ی مهم بـــرای داور الگوهـــای فرهنگی در جامعـــه به معیار

صرفاً خاطره ای از گذشـــته.

یاحـــی می‌بینیـــم:  یـــد ر بـــن یز امـــام و حـــر  گفت‌وگـــوی میـــان  در جایـــی دیگـــر و در 

 
ُ

ى رســـول مَنِى جَدِّ
َّ
ـــه/ هَكَذا عَل

َ
جرَمَ مِثل

َ
الحســـين: إنّ مَن شـــايَعَ سُـــلطاناً  على الجَورِ فَقَـــد أ

، امام با  ها الحُـــرُّ طَريقَك22)همان: 278( در ایـــن گفت‌وگو ـــر أيُّ الِله مُذكُنـــتُ صَغيـــراً  .. فَتَخَيَّ

کم ســـتمگر را به‌عنوان یک معیار روشـــن  ، رفتار درســـت در برابر حا نقـــل آمـــوزه‌ای از پیامبر

نشـــان می‌دهـــدو پیامبر را به عنـــوان الگویی که مـــورد قبول همگان اســـت،معرفی می‌کند.

3. نتیجه‌گیری

ی واقعۀ عاشـــورا  تحلیـــل نمایشـــنامه الحســـین شـــهیداً نشـــان داد کـــه عبدالرحمن شـــرقاو

ی  یخـــی فراتـــر بـــرده و آن را در قالـــب الگویـــی زنده از تـــاب‌آور را از ســـطح یـــک تـــراژدی تار

گاهانه و  کید بر انتخـــاب آ ع( با تأ ، امام حســـین) ینـــی کرده اســـت. در این اثر فرهنگـــی بازآفر

مســـئولیت اخلاقـــی، کنش فرهنگی را حتی در آســـتانۀ شـــهادت ادامه می‌دهـــد و فرهنگ 
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ینـــب)س( با تغییر شـــیوۀ عمل از  عاشـــورا را بـــه نظامـــی تداوم‌پذیر تبدیـــل می‌کند. حضرت ز

یـــد، انعطاف‌پذیـــری و پویایی فرهنگ  گری در کاخ یز مقاومـــت فیزیکی بـــه خطابه و افشـــا

عاشـــورا را عینیـــت می‌بخشـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه پیـــام ایـــن فرهنـــگ، وابســـته بـــه ابزار 

ی  خاصی نیســـت؛ بلکه با تغییر شـــرایط، صـــورت تازه‌ای می‌یابـــد. یاران امام نیـــز با وفادار

گاهانـــه، و ترجیـــح نیـــاز جمع بر فـــرد، هویت مشـــترک و جمع‌گرایی فرهنگـــی را به‌صورت  آ

ی  یخـــی از طریق یادآور ی حافظۀ تار ، فعال‌ســـاز عملی به نمایش می‌گذارند.از ســـوی دیگر

کید مکـــرر بر زبان، نام و روایت عاشـــورا،  ع( و وقایع گذشـــته، و نیز تأ پیامبـــر)ص(، امـــام علی)

ی ممکن  نشـــان می‌دهـــد که حفـــظ فرهنـــگ در این نمایشـــنامه از مســـیر گفتـــار و یـــادآور

پاشـــی ارزشـــی و  یـــد و عمر بن ســـعد با فرو می‌شـــود. در مقابـــل، شـــخصیت‌هایی چـــون یز

ترجیـــح منفعـــت شـــخصی، نقطه مقابـــل فرهنگ تـــاب‌آور را نشـــان می‌دهنـــد. در نهایت، 

ع(  نمایشـــنامۀ الحســـین شـــهیداً با بازتعریف رنـــج در شـــخصیت‌هایی چون امام حســـین)

ینـــب)س(، آن را از تجربـــه‌ای ویرانگر به ســـرمایه‌ای معنایی بـــرای تداوم فرهنگ  و حضـــرت ز

ی فرهنگی عاشـــورا نه  ی نشـــان می‌دهد که تـــاب‌آور تبدیـــل می‌کنـــد. بدین‌ترتیب، شـــرقاو

ی ظاهـــری؛ بلکـــه در اســـتمرار کنش فرهنگـــی در دل بحران تحقـــق می‌یابد. در پیـــروز

4. پی نوشت

یـــد، در حالـــی که گویی برای حاضران خطبه می‌خواند: »حســـین بـــن علی گناه‌کار  1(یز

ی گرداند و خدا او را با کشـــته شـــدنش مجازات کرد؛  و سرکشـــی بـــود کـــه از امام خود رو

همان‌گونـــه کـــه پیـــش از او پدرش نیز کشـــته شـــد. خدا دخترانش را به ســـوی مـــا آورد و 

ینـــب، در حالی که با شـــجاعت از میـــان نگهبانـــان عبور  ایـــن ســـزای الهـــی اوســـت.« ز

می‌کـــرد و نیزه‌ها و شمشـــیرها را کنار می‌زد، گفت: »آیا پنداشـــته‌ای که راه‌های آســـمان 

یم؟ آیا تصور کـــرده‌ای که خدا  را بـــر او بســـته‌ای؟ آیا گمان کـــرده‌ای که ما نزد خـــدا خوار

شـــما را بر ما برتری داده اســـت؟ شـــگفتا از این نادانی پســـت تو ای یزید!« یزید گفت: 
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ینـــب ادامه  ، مـــن امیـــر مؤمنانـــم« و کودکانه بـــه تخت خـــود چنـــگ زد. ز کت شـــو »ســـا

داد: »ای فرزنـــدان آزادشـــدگان، آیـــا این عدالت اســـت که زنـــان آزاده را چون اســـیران به 

این ســـو و آن ســـو بکشـــانید؟ چگونه از تـــو انتظار عدالـــت می‌رود، در حالـــی که از دل 

، پرورش یافته‌ای؟  گناهـــان پرورش یافتـــه‌ای و در دامان درندگی، دامان هند جگرخـــوار

گوشـــتت از خـــون بی‌گناهان روییده و به‌خاطر چابلوســـی منافقان، غـــرور نکوهیده‌ات 

را عـــزت پنداشـــته‌ای. تـــو همان کســـی هســـتی کـــه از کودکـــی بـــا کینـــه و خون‌خواهی 

ی؟ امـــروز به یاد  پـــرورش یافتـــه‌ای، و امروز نـــام بزرگان کافرتـــان در بدر را بـــر زبان می‌آور

انتقـــام بـــدر افتـــاده‌ای؟ آیا آنچـــه در احد انجـــام دادید برایتـــان کافی نبود؟ شـــما ظاهراً 

اســـام را پذیرفتیـــد، امـــا در دل‌هایتان کینه و حســـد باقی ماند.

2( حســـین: )بـــر در اردوگاه عمرســـعد( ای پســـر ســـعد! آیا بیـــرون نمی‌آیی تا ســـخنم را 

: چـــرا نزد من آمده‌ای؟ حسین)دلســـوزانه( : ای پســـر ســـعد، برای کســـی  بشـــنوی؟ عمر

مانند من دشـــوار اســـت که با کســـی چون تو دشـــمنی کند. مـــا با هـــم جنگیده‌ایم و در 

یـــک مســـیر بوده‌ایم؛ چه آرزوها کـــه در کودکی با هم داشـــتیم و با هم آموختیم. ای پســـر 

ســـعد، مـــن داور تو نیســـتم؛ اما تو به خویشـــتن ســـتم می‌کنی و وظیفۀ خـــود می‌دانم که 

(: آیا تو نگهبان  )با تمســـخر تـــو را راهنمایـــی کنم؛ تو گرفتار کردار خویش شـــده‌ای. عمر

حـــق در ایـــن امتـــی؟ حســـین)با جدیـــت( : ایـــن وظیفۀ هـــر انســـانی در دنیاســـت، هر 

: هر کســـی مســـئول کار خویش اســـت. حســـین: پس  جایگاهی که داشـــته باشـــد. عمر

: تو آمده‌ای  باید در میان شـــما مردانی باشـــند که یکدیگر را از کار زشـــت بازدارند. عمر

تـــا ثـــروت را از مـــا بگیـــری. حســـین )کلام اورا قطـــع می‌کنـــد( : من بـــه دنبال پادشـــاهی 

گر به  : ا یـــا حکومت نیســـتم؛ مـــن خواهان اصـــاح، هدایت و راه راســـت هســـتم. عمـــر

ی و گـــرگان و زندگی خـــوش را از دســـت می‌دهم. حســـین:  تـــو رحـــم کنـــم، حکومـــت ر

ی، هر کـــدام را می‌خواهـــی برگزین. )حســـین  کنـــون میان آتـــش و بهشـــت قـــرار دار تـــو ا

ســـعی می‌کنـــد به چهـــرۀ عمر نـــگاه کنـــد در حالی کـــه عمـــر صورتـــش را برمی‌گرداند(: 
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: )در حالی که از امام  گـــر راه خـــدا را برگزینی، خداوند با بندگانش مهربان اســـت. عمـــر ا

ی و گـــرگان نماز می‌خوانـــم و گریه می‌کنم، شـــاید  می‌گریـــزد(: مـــن پس از رســـیدن بـــه ر

خدا مرا ببخشـــد. حســـین: این‌گونـــه؟ با خدا معامله می‌کنی؟ تو ســـتمگر شـــده‌ای، به 

خدا ســـوگند همانند فرعونی و چه بســـا سرنوشـــتی همانند او پیدا کنـــی؛ چه ننگی! به 

: به خدا قســـم دیگر جـــز در میدان جنگ  ی پدرت را تباه کردی! عمر خـــدا ســـوگند آبرو

تـــو را نخواهـــم دید؛ مـــن هیچ‌یک از شـــما را زنـــده نخواهم گذاشـــت، حتی کـــودکان را. 

ی؟ تو خـــود می‌دانی کـــه در راه باطل  حســـین)با انـــدوه( : پـــس بنگر که بـــه کجا مـــی‌رو

ی. خـــودت را نجات بـــده، زندان خویش را درهم بشـــکن. گام برمـــی‌دار

یـــم و او از من  ید؛ او پســـرِ من اســـت. مـــن از او 3( رســـول خـــدا فرمـــود: حســـین را میازار

اســـت. او نورِ چشـــمِ من اســـت.

4( به خدا سوگند یاد حمزه، دل هر مومنی را می‌لرزاند.

، و مایه ننگِ نام آن مرد مباش. ؛ دلاوریِ او را اینجا در قادسیه به یاد آور 5( پدرت را به یاد آور

6( ای پروردگارِ ابراهیم، آتش را سرد و ایمن گردان.

7( آیا من مظلومانه کشـــته شـــوم، در حالی که جدّم محمد اســـت؟ آیا تشـــنه ســـر بریده 

شـــوم، در حالی که فرزندِ کســـی هســـتم که تشـــنگانِ زمین را ســـیراب کرد؟ و آیا بی‌پناه 

یـــده رها شـــوم، در حالی که مادرم فاطمه اســـت؟ و حرمت‌در

: آری، این همان رأیِ  8( حســـین: اکنون شـــتاب کنید تا خندق خود را آماده کنیم. زهیر

درســـت اســـت؛ به خدا ســـوگند ما روزی پشـــتِ آن خندقِ مشـــهور از حرمتِ یثرب دفاع 

: و ما مشـــرکان  کردیـــم. ابن عوســـجه: و به خدا علـــی در آن زمان قهرمـــانِ خندق بود. بریر

را شکســـت دادیم. ابن عوســـجه: این‌گونه نیز ســـپاهِ گمراهی را شکســـت خواهیم داد.

، مـــا در انـــدوه بـــزرگ شـــده‌ایم؛ انـــدوه کتـــاب تمـــام عمر ماســـت.  ینـــب: ای بـــرادر 9( ز
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حســـین: اندوه طولانی و ســـنگین و ســـخت اســـت…ای خواهرم! این حکمتی از سوی 

ینـــب: پدربزرگم نیز بـــه انـــدوه گرفتار بود. ســـکینه:  خداســـت کـــه مقدر شـــده اســـت. ز

، مـــا خانـــواده‌ای اندوهگین هســـتیم؛ پس چـــرا اندوه بـــر خاندان نبوت نوشـــته  ای پـــدر

شـــده اســـت؟ حســـین: این قضای خداوند درباره ماســـت و خداوند با همین، دل‌های 

ک می‌کند. مؤمنــ�ان را پــ�ا

یـــد و بـــه نـــامِ زندگـــی برخیزید، تـــا پرچـــمِ حقیقـــت و عدالت را  10( پـــس مـــرا بـــه یاد آور

ید تا دادِ آن را از ســـتمگران بســـتانید.  یختهٔ مرا به یاد آور یـــد. پـــس خونِ به‌ناحـــق ر برافراز

ی خویش تن دهـــد، آنگاه  یـــب خاموش بمانیـــد و انســـان به خـــوار گـــر پـــس از آن بـــر فر ا

یـــده خواهـــم شـــد و هـــر روز هزار بـــار کشـــته می‌شـــوم؛ هر بـــار که  مـــن بـــار دیگر ســـر بر

ی بـــه خـــواب رود، مـــن کشـــته خواهم شـــد و هرگاه  غیرتمنـــدی ســـکوت کنـــد و بردبـــار

کمانتـــان مؤاخذه  دیدیـــد که انســـانی شایســـته از میان شـــما به خاطر ســـخنش نـــزد حا

گـــر ترســـیدید کـــه کســـی از شـــما در جمـــع یـــاران یـــا در میان خانـــواده‌اش  می‌شـــود، و ا

ید. ســـخنِ حق بگویـــد، آن‌گاه مـــرا به یـــاد آور

11( جز زیبایی، چیزی ندیدم.

یـــد )بـــا خنـــده‌ای وحشـــیانه و در حالـــی که بـــه زنان می‌نگـــرد(: ای حســـین،دلم  12( یز

بـــا کشـــتنِ تـــو آرام یافت)دلـــم خنک شـــد(؛ مـــن بدین‌گونـــه بدهـــیِ کینـــه‌ام را از پیامبر 

ینـــب: پیرانت  ادا کـــردم. کاش بزرگانـــم در بـــدر حاضـــر بودنـــد، کاش جـــدم می‌دیـــد! ز

یســـمانی  از کافـــرانِ بـــدر در آتشـــند، و در رأسشـــان مادربزرگت هند اســـت؛ گردنش با ر

از لیـــف خرما بســـته شـــده و بـــا نوشـــیدنی‌ای از آبِ جوشـــان ســـیراب می‌شـــود؛ همان 

ی کردند؛ نـــه خبری آمد  دهانـــی که جگـــر برایت آورد. یزید: بنی‌هاشـــم با حکومـــت باز

و نـــه وحیی نازل شـــد. کجیِ بدر را راســـت کردیم و همه‌چیز برابر شد)شکســـت قریش 

در بـــدر را جبـــران کردیم( و از شـــما انتقام گرفتیـــم. )ادامه می‌دهد:( از امروز چه کســـی 
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ی که به مســـجد برخیـــزی و اذان بگویی و بر جدم  ینب: روز ینب؟ ز پیـــروز اســـت، ای ز

گر  درود فرســـتی و ســـام دهـــی، آن‌گاه خواهی دانســـت کدام‌یـــک از ما پیروز اســـت. و ا

بـــاز هـــم نفهمیـــدی چه کســـی پیروز اســـت، پس چه کســـی می‌تواند کـــران را شـــنوا کند؟

گـــر در برابر جدّت  : روز قیامـــت ا 13( ســـعید: چـــرا بایـــد پس از تـــو زنـــده بمانیم؟! برَیـــر

: آیـــا بگوییم فرمانده‌مـــان را رهـــا کردیم، بـــا او با نیزه  بایســـتیم چـــه خواهیم گفت؟ بشـــر

نجنگیدیــ�م و بــ�ا شمشــ�یر همراهش ضربــ�ه نزدیم؟!

14( مـــردان حـــر سرهایشـــان را بـــه زیر افکندنـــد. حُـــرّ )در حالی‌کـــه پریشـــان و درمانده 

بـــود(: آیا من فرزندان رســـول خدا را هراســـان کردم؟! از خداوند متعـــال آمرزش می‌طلبم. 

ی  ع((: »از تو پـــوزش می‌خواهم؛ از خدا خواســـته بـــودم هرگز روز )ســـپس رو بـــه حســـین)

ی کـــه به حســـین مربوط باشـــد گرفتار و آزموده نشـــوم. در کار

؟! همانا کســـی  15( تو ما را به کشـــتن فرزند پیامبر فرامی‌خوانی؟! من را با حســـین چه کار

که فرزندان پیامبران را بکشــ�د کافر اســ�ت، و من نمی‌خواهم در پایان عمرم کافر شــ�وم.

، یا از  (: آیـــا مـــادرت تـــو را از میمون زاده اســـت، یـــا از بـــز 16( ســـعید )خطـــاب بـــه شـــمر

خـــوک؟ ای پســـر آن‌کـــه بـــر بلندی‌هـــا ادرار می‌کـــرد! حســـین: بـــس اســـت، بس اســـت 

ای پســـر ســـعید؛ نـــه، مـــن لعـــن و ناســـزا را نمی‌پســـندم. مـــا آمده‌ایـــم هدایت کنیـــم، نه 

اینکـــه دشـــنام دهیـــم. ابـــن عوســـجه )خطـــاب بـــه حســـین(: آن مـــردِ پیـــس در تیررس 

تیـــر مـــن اســـت؛ آیا اجـــازه می‌دهـــی او را با تیـــری بزنم؟ حســـین: دوســـت نـــدارم آغازگر 

گر او بیفتد، ســـپاه  جنگ باشـــم. نافع: او از همه دشـــمنان بدتر اســـت. ابن عوســـجه: ا

شکســـت می‌خورد. حســـین: من آغازگـــر جنگ نخواهم بـــود، در حالی که هنـــوز با آنان 

ی بیـــرون نیامده‌ایم. اتمـــام حجـــت نکـــرده‌ام؛ ما بـــرای چنیـــن کار

گر تســـلیم نشـــوی… پس  : به حقّ جدّت، همه شـــما از تشـــنگی خواهید مرد ا 17( عمـــر

! حســـین: من تســـلیم شـــوم؟! چه ســـخن ســـنگینی…! من تســـلیم شـــوم؟!  تســـلیم شـــو
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! ســـکینه: تو را به جدّم  … تســـلیم نشـــو … هرگز کنده از هراس(: هرگز ینب )با فریادی آ ز

ینب: بـــه زخم پـــدرت که خونـــش در ســـرزمین کوفه  . ز ســـوگند می‌دهـــم… تســـلیم نشـــو

؛  ؛ به عزت دینت، تسلیم نشو ؛ به عمویت حمزه، تســـلیم نشـــو می‌جوشـــد، تســـلیم نشـــو

 ! ؛ کودکانت خواهند مرد، تسلیم شو : پس تســـلیم شـــو . عمر به یاد جدّت، تســـلیم نشـــو

! ! و صدای زنان: تســ�لیم نشو : زنانت از تشــ�نگی خواهندمرد… پس تســ�لیم شــ�و شــ�مر

گـر از آنـان فـارغ شـود،  : اکنـون حملـه کنیـد، او سـرگرم خانـواده‌اش اسـت؛ زیـرا ا 18( عمـر

هیچ‌یـک از شـما نخواهـد دانسـت چگونـه جان سـالم به در ببـرد. او را با تیرهایی بی‌شـمار 

ه�دف بگیری�د؛ ب�ه خ�دا س�وگند، ش�ما ه�زاران نف�رِ انبوهی�د و او تنه�ا ی�ک نف�ر اس�ت.

19( مـــردان و زنـــان، بـــا موهـــای پریشـــان،یکدیگر را کنار می‌زدنـــد و همه بر ســـینه‌های 

یـــرا جایگاه این ســـر  خـــود می‌زدنـــد: ســـرِ حســـین را در شـــرق یا غـــرب زمیـــن نجویید؛ ز

در قلب من اســـت؛ ســـرِ حســـین اینجاســـت، در قلب من. پس به دنبـــال خون‌خواهی 

حســـین باشـــید؛ ای خون‌خواهـــان حســـین! مردان: خـــونِ خـــدا... خونِ خـــدا... خدا...

: ما انتقـــام خون خـــدا را از  خـــدا... مـــردان: ای خون‌خواهـــان حســـین بـــن علی! مختـــار

همـــه ســـتمگران گرفته‌ایـــم؛ ما هرگز حســـین بن علی را فرامـــوش نخواهیم کـــرد.« مردان: 

»ای خون‌خواهـــان حســـین، ای خون‌خـــواه خـــدا، ای خونِ حســـین... مختـــار )خطاب 

یاد کنید و خون‌خواهی حســـین را به یاد داشـــته باشـــید؛ زیرا  بـــه مـــردان(: خدا را بســـیار

ایـــن، خون‌خواهی خـــدا در میان ماســـت.

20( ابن عوســـجه: بیا بنوش، ای فرزند رســـول خدا. حســـین: نه، من آخرین کســـی هســـتم 

کـــه می‌نوشـــد؛ بگـــذار آن‌هـــا کـــه ســـزاوارترند بنوشـــند. ســـعید و بشـــر و برَیـــر و چنـــد مرد 

نوشـــیدند. حســـین: به زنان و کـــودکان هم بنوشـــانید؛ خدا را شـــکر که اکنـــون همه مردم 

حتیبـــه انـــدازه یـــک قطـــره خواهند نوشـــید. ابن عوســـجه ظـــرف کوچک چرمـــی را پیش 

ینـــب)از جایگاه  آورد: تـــو بنوش، خدا پشـــت و پناهت.« حســـین: آیا همه نوشـــیده‌اند؟ ز
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، همه نوشـــیدند... تو بنوش. حســـین جرعه‌ای نوشید و ظرف را به  خودش(: خدا را شـــکر

، شـــاید فردا بـــه کارمان آید. ابـــن عوســـجه داد: همین بـــس اســـت... آن را نگه دار

: بـــه خـــدا ســـوگند، هیچ‌یک از شـــما نخواهد نوشـــید تـــا مرگ را بـــا تلخی‌اش  21( شـــمر

، آن‌گاه  : ای حُرّ (: »این همان چشـــمِ علی اســـت. برَیر ی‌گردان از شـــمر بچشـــد. حُرّ )رو

ی؟ او می‌توانســـت آب را  کـــه در صفّیـــن می‌جنگیدی، آیا چیـــزی از علی به یاد نمی‌آور

ک شـــوند، امـــا چنین نکرد؛ یادت نیســـت؟ بلکه همه  بر دشـــمنان ببندد تا همگی هلا

آنان را ســـیراب کرد تا ســـیراب شدند.

کمی را در ستمگری همراهی کند، به همان اندازه گناهکار است؛  22( حسین: هر کس حا

، راهت را خود برگزین. این‌گونه جدم رسول خدا از کودکی به من آموخت... پس، ای حُرّ
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